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  1پيوند اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي
  

                   سرور ميرهاشمي
                               پژوهشگر

 

  چكيده 
شود و با خروج روح از بدن پايان  زندگي موهبت الهي است كه با نفخ روح آغاز مي

   .از اين نعمت خداوند تمام مخلوقات خداوند به يك نسبت برخوردارند. پذيرد مي
مرگ مغزي از جمله مسائلي است كه امروزه در جامعه پزشكي و بخصوص در فقه 

به لحاظ برخورداري از تكنولوژي . اسلامي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
هاي بدن  پيشرفته در دانش پزشكي براي بشر اين امكان فراهم شده است كه اندام

روز علايم عرفي مرگ از بدن آنها اند، قبل از ب اشخاصي را كه دچار مرگ مغزي شده
نظر از مشكل تعريف مرگ مغزي در  صرف. جدا و به بدن بيماران نيازمند پيوند بزنند

علم پزشكي، اين سؤال براي فقيهان به وجود آمده است كه كساني كه دچار مرگ 
اند، از جهت احكام فقهي ملحق به مردگان هستند يا در حكم افراد زنده به  مغزي شده

  آيند؟  ار ميشم
مقاله حاضر مرگ مغزي، مرگ و زندگي، مرگ از نظر قرآن  و روايات و مرگ از نظر 

كند و ضمن پاسخ به سؤال مطرح شده بالا  علمي ـ پزشكي و عرفي را بررسي مي
گويد كه اكنون در ايران با اين مسأله از نظر قانوني و شرعي چه برخوردي  مي
  . شود مي
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امروزه در پزشكي ثابت شده است كه توقف قلب يا تنفس پايان زندگي نيست؛ 
الوقوع بودن مرگ به حساب آيد و انسان زنده  تواند از علايم قريب بلكه تنها مي

هاي مغز او زنده است؛ هر چند ضربان قلب و تنفس او  است تا زماني كه سلول
هاي مغز انسان بميرد، انسان مرده محسوب  زماني كه سلول. باشدمتوقف شده 

شود؛ گرچه ضربان قلب و تنفس او به وسيله وسايل فني پزشكي ادامه داشته  مي
به همين دليل كوشش پزشكان در اين اواخر بر آن بوده است كه فروغ . باشد

همين امر . نددار ور نگه مختصر حيات را در فردي كه مغز او از كار افتاده شعله
 هاي هاي مراقبت سنگين مثل بخش مراقبت عامل ايجاد علم رانيماسيون و اتاق

با .  شده است3هاي شديد پزشكي و بخش مراقبت 2هاي قلبي بخش مراقبت 1پزشكي
كمك اين علم و استفاده از وسايل پيشرفته پزشكي مثل تنفس مصنوعي و 

ا به كارانداختن قلب و دستگاه كنند تا ب هاي الكتريكي، پزشكان تلاش مي شوك
اند، فرصت  اند ولي از نظر قلب زنده تنفسي كساني كه دچار عارضه مغزي شده

جدا كردن اعضاي سالم ايشان و پيوند زدن آنها به افراد نيازمند را فراهم آورند 
  .تا جان نيازمندان به اعضا را از مرگ نجات دهند

  تاريخچه بحث مرگ مغزي 
 متخصصان اعصاب اروپايي به حالتي از اغما توجه كردند 1950در اواخر دهه 

كه در آن مغز دچار آسيب غيرقابل برگشت شده بود و به رغم آن كه فعاليت 
هاي مصنوعي ادامه داشت، فعاليت مغز بيمار به طور كامل  تنفسي به وسيله روش

ا اطلاق  به اين حالت يك مرحله بالاتر از اغم5 وگولون4مولارت. متوقف شده بود
اين تفكر كه اين بيماران با مرگ مغزي مرده هستند و مرگ مغزي ممكن . كردند

                                                 
1 - MCU  
2 - CCU  
3 - ICU  

٤-Mollaret    
٥-Goullon 
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است مقدم بر توقف كامل قلب رخ دهد، مسائل مهمي در عرصه اخلاق پزشكي، 
به اين معني كه در صورت اعتقاد به مرگ . حقوق و هم چنين پزشكي ايجاد كرد

محافظتي جدا كنند و از اعضاي توانستند بيمار را از دستگاه  مغزي پزشكان مي
  . ها و كبد استفاده نمايند زنده بيمار از جمله قلب، كليه

  :ترين ملاحظات در تشخيص مرگ مغزي عبارت است از مهم
  ـ عدم فعاليت مغز 1
  هاي ساقه مغز از جمله تنفس خود به خود ـ فقدان فعاليت2
  ـ غيرقابل برگشت بودن وضيعت بيمار 3

  
  ر لغويموت و حيات از نظ

اند كه نه با  در كتب لغت حيات و موت را به صورت نقيض يكديگر تعريف كرده
. )ها هـ، ذيل واژه1405ابن منظور، (توان هر دو را نفي كرد  شوند و نه مي هم جمع مي

حيات را به صورت قوه نمو، حسن عقل و شعور معرفي كرده » معجم متن اللغه«
 موت را نابود شدن قوه ناميه يعني نيروي رشد ).ها هـ، ذيل واژه1380رضا احمد،(است 

و نمو دهنده در حيوان و نبات دانسته است كه معناي عام و فراگير آن شامل 
  ).همو(شوند  زوال قوه حسيه و عاقله هم مي

داند كه حيات  حيات را حركت و موت را سكون مي» مجمع البحرين«مؤلف 
، در كتاب )، ذيل واژه حيا113، ص 1، جهـ،1395طريحي، (جسد هم به واسطه روح است 

براي حيات وجوه مختلفي آورده است؛ از جمله » المفردات في غريب القرآن«
. نيروي رشد و نمو در گياه و حيوان، نيروي احساس در حيوان، قوه عاقله و غيره

 است؛ به ازاي قوه  موت را هم بر اساس وجوه مختلف حيات داراي انواعي دانسته
وجود در انسان، حيوان و نبات، زوال قوه حسيه و زوال قوه عاقله كه ناميه م

  . )497، ص 1376راغب اصفهاني، (منظور جهالت است 
.  نامه فارسي دهخدا موت، صفت وجودي خلقت و ضد حيات است در لغت

مردن، پرواز كردن روح و قالب تهي كردن معنا شده است و مرگ به عنوان باطل 
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با . )ها ، ذيل واژه1373دهخدا، ( حرارت غريزي معرفي شده است شدن قوه حيواني و
توان دريافت كه اولاً ـ موت و حيات از جمله مفاهيمي  عنايت به كتب لغت مي

مانند . اند هستند كه با توجه به خاصيت متناقض نسبت به يكديگر تعريف شده
اي ناميه و آنچه روشنايي و تاريكي؛ ثانياً ـ موت به حالتي اطلاق شده است كه قو

باعث تحريك و رشد نشاط است، به صورت دايم نابود شود كه از آن قوا با 
اند؛ ثالثاً ـ با توجه به تعابيري كه از موت و حيات  عنوان حرارت غريزي ياد كرده

پور جواهري، (شده، نبود آثار حيات دال بر وقوع مرگ و صدق عنوان موت است 
 امر وجودي هستند كه نسبت ميان آنها تضاد ، مرگ و زندگي دو)111، ص 1383
 )2ملك، ( »الذي خلق الموت و الحياه«توان از آيه شريفه  جنبه وجودي مرگ را مي. است

به دست آورد؛ زيرا خلق و آفرينش عملي است خارجي كه خداي متعال آن را 
گرچه برخي معتقدند مرگ امري عدمي و حيات . درباره مرگ به كاربرده است

به هر حال، چه بگوييم كه . اي وجودي است و نسبت ميان آنها تناقض است پديده
نسبت ميان مرگ و زندگي تناقض است، به اين معنا كه مرگ عدم حيات است و 
چه بگوييم مرگ و زندگي دو امر وجودي هستند، مسلماً ميان آنها حد فاصلي 

  .   )91، ص 1382وكلي، نظري ت(هستند » ضدين لاثالث لَهما«وجود ندارد و از قبيل 
  

  حيات و ممات از نظر قرآن كريم و روايات
ترين  قرآن كريم در آيات بسياري از دو پدپده حيات و مرگ كه عجيب

هاي عالم آفرينش هستند، سخن به ميان آورده است از جمله اينكه حيات و  پديده
دهد و  جان مي و اوست كه )2ملك، ( »الذي خلق الموت و الحيوه«مرگ به دست خداست 

  . )258بقره، ( »ربي الذي يحيي و يميت«گيرد  جان مي
مرگ از نظر قرآن كريم امري وجودي و عبور و انتقال از جهاني به جهان ديگر 

شده كه به معني    » توفي«است؛ لذا در بسياري از آيات قرآن از مرگ تعبير به 
ترين  روحي كه اساسيباز گرفتن و دريافت روح از تن به وسيله فرشتگان است؛ 
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. شود دهد و شخصيت واقعي انسان محسوب مي بخش وجود انسان را تشكيل مي
 هم چنين گاهي واژه موت و حيات در بعضي آيات در مقابل هم آورده شده است، 

   مكنتم امواتاً فا حياكم ثم يميتك «) 2ملك، (» الذي خلق الموت و الحياه لِيبلُوكمُ ايكم احسن عملاً«مانند 
  . )156آل عمران، ( »واالله يحيي و يميت«، )28بقره، ( »ثم يحييكم

دهد مسأله موت از جمله مفاهيمي است كه در برابر معناي  اين آيات نشان مي
  . شود حيات و مصاديق آن معنا و تصور مي

توان بررسي كرد؛  آيات مربوط به موت را در قرآن كريم از ابعاد مختلفي مي
لذا . حث است، چگونگي وقوع مرگ آدمي و زمان مرگ اوستولي آنچه مطلوب ب

جهت بيان و معرفي ماهيت و حقيقت مرگ از ديدگاه قرآن كريم به ذكر آياتي 
؛ واقعه،   19؛ احزاب، 42؛ زمر، 11؛ سجده، 50؛ انفال، 93 و 61انعام، (پردازيم؛ مثل آيات  مي
  . )27؛ فجر، 57؛ عنكبوت، 30ـ26؛  قيامه، 87 ـ 83

اين آيات به نكاتي چند در خصوص چگونگي وقوع مرگ اشاره شده است؛ در 
نظير مسأله نفس يا روح و خروج آن از بدن، متوكلان مرگ، رابطه مرگ و خواب، 

با دقت در اين ... . هاي مرگ و حالت ظالمان هنگام مرگ، برخي حالات و نشانه
كريم با عنوان شود كه از مفهوم موت و حقيقت مرگ در قرآن  آيات روشن مي

ياد شده است و آن عبارت است از اخذ تام، قبض و گرفتن كامل روح يا » توفي«
نفس از بدن به طوري كه ارسال و بازگشت مجدد روح به بدن يا تن آدمي وجود 

پيوندد كه مفارقت و جدايي روح يا  لذا مرگ هنگامي به وقوع مي. نداشته باشد
و دايم رخ دهد؛ بدين معنا كه براي هميشه ناپذير  نفس از بدن به نحو بازگشت

اتصال روح با بدن كه به صورت تدبير و تصرف روح در بدن بوده است، قطع 
نشانه اين انقطاع كامل و دايم، نبود حيات و آثار آن خواهد بود كه در چنين . شود

           هـ،  1390طباطبايي، (شود بدن يا تن است  ميرد و مضمحل و فاني مي حالتي آنچه مي
لكن لحظه انقطاع كامل روح از بدن جزء امور غيرمحسوس                    . )286، ص 14ج 

و غيرمنصوص است و از آيات قرآن و تفاسير تاكنون مطلبي فهميده نشده    
انفس                    الموت و توفي به همين مطلب در ذكر ملك حضرت علي. است
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در آن به عجز آدمي از بيان چگونگي قبض روح توسط اند كه  اشاره كرده
يكي از . )110، ص 112البلاغه، خ  نهج(الموت و توفي افراد تصريح شده است  ملك

مشخصات حيات كه در محدوده علوم تجربي نيست و نظريات تكاملي هرگز 
از آيات و روايات . اند وجود روح در موجودات زنده است درباره آن سخن نگفته

شود و مرگ با جدا شدن  شود كه حيات در انسان با نفخ روح آغاز مي اده مياستف
  . گردد روح از بدن واقع مي

 انسان تركيبي از روح و بدن است و روح گوهري است كه ملاك شخصيت 
جاودانگي انسان به واسطه جاودانگي روح است و ارتباط آن . واقعي انسان است

ر مقام و مرتبه وجودي، روح در افقي مافوق از نظ. با بدن مايه حيات بدن است
روح هر چند محصول تكامل جوهري طبيعت است، اما طبيعت وقتي در . ماده است

شود، افق وجوديش و مقام و مرتبه واقعيش  اثر تكامل جوهري به روح تبديل مي
گيرد؛ يعني از جنس عالمي ديگر  شود و در سطح بالاتري قرار مي عوض مي

خداوند به هنگام مرگ رابطه روح و بدن را قطع . راي طبيعت استشود كه ماو مي
سازد به  اي كه از سنخ و نشئه روح است منتقل مي كند و روح را به نشئه مي

عبارت ديگر، در هنگام مرگ آن حقيقت مافوق مادي باز ستانده و تحويل گرفته 
  .)41، ص 1380حبيبي، (گردد  شود و روح به عالم ارواح منتقل مي مي

خوابد نفس او به آسمان  هر كس مي:  آمده استدر حديثي از امام باقر
ماند و در ميان اين دو ارتباطي همچون پرتو  كند و روح در بدنش مي صعود مي
هر گاه خداوند فرمان قبض روح آدمي را صادر كند، روح دعوت . آفتاب است

ي كه خداوند اجازه كند و زمان كند و به سوي او پرواز مي نفس را اجابت مي
گردد و  كند و به بدن باز مي بازگشت روح را بدهد، نفس دعوت روح را اجابت مي

؛ 42زمر، ( »...االله يتوفي الانفس حين موتها «فرمايد  اين است معني سخن خداوند كه مي
  .)27، ص 58تا، ج  مجلسي، بي
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هنگامي كه شب از خواب : در حديثي ديگر از آن حضرت آمده است
خيزي، بگو حمد خدايي را كه روح مرا به من بازگردانده تا او را حمد و  ميبر

 . )204، ص 58تا، ج  مجلسي، بي(سپاس گويم و عبادت كنم 

  انسان از دو شأن دنيـا و:  نقل شده است الشرايع از امـام صادق در علـل
 

 ، حياتهنگامي كه خداوند اين دو شأن را با هم گرد آورد. آخرت خلق شده است

گردد؛ زيرا در اين حال، حيات از شأن آسمان به شأن  انسان در زمين مستقر مي
دنيا نزول كرده است و هنگامي كه خداوند بين آن دو شأن مفارقت ايجاد كند، آن 

بنابراين . گردد مفارقت مرگ است و در آن حال شأن آخرت به آسمان باز مي
دين خاطر است كه در هنگام مرگ اين ب. حيات در زمين است و مرگ در آسمان

شود  شود و روح به قدس اولي باز گردانده مي بين روح و جسد جدايي حاصل مي
،   1362طباطبايي، (ماند؛ زيرا كه از شأن دنيا است  و جسد در همان زمين باقي مي

  . )14ـ13ص 
شود كه مرگ از نظر قرآن و روايات خروج از  از مطالب ذكر شده استفاده مي

روز مرگ روز بازگشت به خدا و سوق . ه دنيا و ورود به نشئه آخرت استنشئ
شود  به سوي اوست و روح با مرگ جسد را ترك كرده به عالم ارواح منتقل مي

روح مبدأ حيات است كه شعور . )30ـ29قيامت، ( »والتفت الساق بالساق الي ربك يومئذ المساق«
 انسانيت انسان به روح ).205، ص12هـ، ج1290طباطبايي، (و اراده به آن منتسب است 

نمايد و افعال انساني را به  كند، اراده مي است و اين روح است كه ادراك مي
  . )121، ص 10همو، ج(دهد  واسطه اعضا و جوارح انجام مي

روح مخلوق پرودگار متعال است كه حقيقتي واحد با مراتب و درجات مختلف 
كند، پس به   پروردگار آن را به اشياء القاء مياست كه» الحياه«است و روح كلمه 

شود و به جاي روح  نفس، روح نيز ناميده مي. سازد مشيت خود آنها را زنده مي
شود؛ زيرا حيات و علم و قدرت كه قوام انسان به آنهاست قائم به  استعمال مي
  . نفس است
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و اعمال تن سينا قائل است كه قلب جايگاه مركزي روح و مبدأ همه وظايف  ابن
شود  هاي حياتي از قلب صادر مي مركز نيروي حياتي قلب است و كنش. است

داند و  ملاصدرا نفس را جوهري مجرد از عالم ملكوت مي. )91هـ، ص 1413سينا،  ابن(
روح . به سه روح نفساني مغزي، روح حيواني قلبي و روح كبدي قائل است

قلبي است و روح حيواني قلبي نفساني مغزي واسطه ميان نفس و روح حيواني 
واسطه ميان روح نفساني مغزي و خون لطيف و صاف است و اين خون واسطه 

  .)47، ص 9، ج1375صدرالدين شيرازي، (روح حيواني قلبي با بدن است 
وي معتقد به وجود يك عضو رئيسه در بدن است و قلب را به عنوان اين عضو 

داند  زي قلب را عضو رئيسه بدن مي؛ فخررا)80-79همو، ص (معرفي كرده است 
داند كه بر مغز هم  فارابي قلب را عضو رئيس بدن مي. )166، ص 7هـ، ج1380رازي، (

  . )52تا، ص  فارابي، بي(رياست دارد 
زكرياي رازي مغز را جايگاه قوه ناطقه، قلب را جايگاه قوه حيواني و كبد را 

  . )287، ص 2جهـ، 1410رازي، (جايگاه قوه نباتي دانسته است 
 عقيده در مورد حقيقت 14علامه مجلسي از محقق كاشاني نقل كرده است كه 

، )بدن(همين هيكل محسوس : نفس وجود دارد كه برخي از آنها عبارت است از
قلب گوشتي، دماغ و مغز، اجزاي غير متجزي در قلب، اجزاي اصلي توليد شده   

جرد از ماده جسم كه به بدن در مني، مزاج، آتش و حرارت غريزي، جوهري م
مجلسي، (... تعلق دارد از نوع تعلق تدبير و تصريف، و مرگ قطع اين تعلق است و 

  . )76-75، ص 58هـ، ح 1403
بدن به منزله آلات و ادواتي براي نفس است كه به وسيله آن اعمال مادي خود 

ترين  اي اساسي و در اين ميان مغز و قلب دار)121، ص 10همو، ج(دهد  را انجام مي
به هر حال، انسان موجودي است كه از دو بعد مادي و غيرمادي . نقش است

: درباره چگونگي اين تركيب دو نظر وجود دارد. جسم و روح تركيب شده است
نظريه اول اين كه حقيقت انسان همان جوهر ملكوتي و بعد روحاني اوست و بدن 

بنابراين روح موجودي . آيد حساب مياي براي آن به  تنها به منزله آلت و وسيله
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نيست كه در عالم ماده ساكن باشد، بلكه حقيقتي است كه به بدن تعلق دارد تعلقي 
  .از روي تدبير و تصرف

شود؛ نفس عين  گيرد، با آن متحد مي نظري ديگر روح زماني كه به بدن تعلق مي
نظر       د؛ صرفآي بدن و بدن عين نفس است و از اتحاد آنها انسان به وجود مي

  از چگونگي ارتباط ميان روح و جسم، بنابر اعتقادات ما مسلمانان حيات انساني با 
  . شود تعلق گرفتن روح به بدن حاصل مي

در تعدادي از روايات هم براي نفخ روح زمان خاصي تعيين شده است، مانند 
سرانجام . كامل شدن چهار ماه، گذشتن پنج ماه، پي در پي آمدن چند چهل روز

در گروهي از احاديث برخي از علايم جسماني را نشان روح داشتن جنين معرفي 
باز شدن چشم و . )281  ، ص10تا، ج  طوسي، بي(كنند؛ مانند حركت، گريه كردن  مي

السلام چنين بر  از مجموع روايات ائمه اطهار عليهم. )345، ص 7، ج 1388كليني، (گوش 
ر جنين تنها بعد از گوشت گرفتن بدن او صورت آيد كه دميده شدن روح د  مي
  .   شود پذيرد، واضح است كه در اين مرحله جنبه جسماني جنين كامل مي مي

توان براي آغاز آن زماني را مشخص كرد، براي مرگ  بر خلاف حيات كه مي
دانيم چه زماني روح از پيكر  توان چنين كاري را انجام داد؛ گر چه ما نمي نمي

كند و ديگر تعلقي به آن ندارد؛ ولي در كلمات خاندان عصمت  ارقت ميانسان مف
هايي ظاهري براي انفصال روح از بدن و تحقق مرگ  السلام علايم و نشانه عليهم

، سفيد شدن رنگ پوست )97، ص2تا، ج  طبرسي، بي(نظير فساد بدن . ذكر شده است
شل شدن عضلات، عرق كردن پيشاني، خروج مايعاتي از چشم، خروج اسپرم، 

  .)134، ص3، ج 1388كليني، (ها  خيره شدن چشم و جمع شدن لب
  

  مراحل حيات
  :حياتي كه فقدان آن مرگ است مراحلي دارد

مند است كه شامل  مرحله اول ـ حياتي كه انسان در حال بيداري از آن بهره
  .باشد حس و حركت و شعور مي
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است، انسان در خواب فاقد مرحله دوم ـ حيات جسدي يا حيات در حال خواب 
  .حركت و شعور است

  .باشد مرحله سوم ـ حيات عضوي كه عضو انسان بعد از مرگ مغزي دارا مي
در اين حال مراكز عالي مغز از بين رفته، لكن قلب با وسايل فني پزشكي يا 

» انسان«در اينجا كلمه حيات بر . دهد گاهي خود به خود به كار خود ادامه مي
مثل . شود؛ بلكه فقط بر آن اعضايي كه هنوز زنده هستند، اطلاق دارد اطلاق نمي

عمر چنداني نخواهد داشت كه عموماً » حيات عضوي«معمولاً . قلب، كليه و قرنيه
  .  هفته نخواهد بود2بيش از 

  . هاي بدن انسان موجود است  كه در سلول1مرحله چهارم ـ حيات بافتي
ها يك سلول يا بيشتر در ظروف  آزمايشگاه كه در 2مرحله پنجم ـ حيات سلولي

اين كار . كنند ها را تغذيه مي دارند و با مايعات معيني اين سلول  مي اي نگه شيشه
اين مراحل با يك . گيرد معمولاً به منظور انجام تحقيقات آزمايشگاهي صورت مي

ن شود؛ سپس با تقسيم و تكثير آ سلول كه همان تخمك بارور شده است، آغاز مي
آيد و سپس بسياري از اعضاي بدن مانند قلب  سلول، حيات بافتي به وجود مي

اين حيات تا قبل از زمان دميده . شود گيرد و حيات عضوي ايجاد مي شكل مي
پس از آن جنين بر حسب زمان خواب و بيداريش از حيات . شدن روح است

ميرد،  ن ميبر عكس زماني كه انسا. شود جسدي و حيات انساني برخوردار مي
شود، پس از آن حيات جسدي  ابتدا از حيات انساني در حال بيداري محروم مي

حبيبي، ( ميرند ها مي يابد و سپس حيات عضوي و بافتي و در نهايت سلول پايان مي
  ).44ـ43، ص 1380

  مرگ مغزي در علم پزشكي
اي نه  در گذشته. مرگ رخدادي است محسوس ولي تعريف آن ساده نيست

ناپذير اعمال قلبي و تنفسي؛   دور مرگ عبارت بود از قطع كامل و برگشتچندان

                                                 
1 - Tissue`s life 

2 - Cellular life 
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زيرا وقفه غيرقابل برگشت اعمال تنفسي لزوماً منجر به از بين رفتن 
هايي كه در زمينه  ولي امروزه با پيشرفت. شد برگشت اعمال مغزي مي غيرقابل

گر توقف و هاي ويژه صورت گرفته است، دي آوري مراقبت تجهيزات احيا و فن
نارسايي سيستم قلبي ـ تنفسي هميشه يك وضيعت غيرقابل برگشت تلقي 

مرگ توقف كامل و بي بازگشت اعمال حياتي است و معمولاً ابتدا قلب . شود نمي
رسد و در نتيجه آن تنفس و  هاي مخ فرا مي افتد و در پي آن مرگ سلول از كار مي

هاي مغزي پيش  بتدا مرگ ياختهرود و گاهي بالعكس، ا حس و حركت از بين مي
آيد و قطع تنفس و در نتيجه نبود اكسيژن در خون باعث از كار افتادن قلب  مي
،    1377گودرزي، (رسد  شود و در هر دو صورت مرگ قطعي و واقعي فرا مي مي

  ). 317ص  
از بين رفتن قطعي : در تعريفي ديگر، مرگ از جهت فيزيولوژي عبارت است از

پذير اعمال قلبي ـ عروقي و تنفس و حس و حركت؛ چه نبود قطعي نا و برگشت
ترين علامت مرگ است،  هاي مغزي كه قاطع آنهاست كه بر مرگ حتمي سلول

شود كه  مرگ وقتي قطعي محسوب مي. )30، ص 1366قضايي، (گذارد  صحه مي
از نظر پزشكان قانوني، زماني مرگ . پذير نباشد بازگشت به زندگي ديگر امكان

قطعي است كه تعادل فيزيكي ـ شيميايي و فيزيولوژيايي بدن به هم بخورد و در 
 يعني مغز و ساقه مغز هم. )318، ص 1377گودرزي، (نتيجه آن مرگ مغز مسلم شود 

يعني . هاي اين مناطق بميرند ناپذير شود و سلول زمان دچار آسيب برگشت
تعريف ) مرگ مغزي(ناپذيراعمال مغزي  امروزه مرگ به صورت توقف برگشت

  . شود مي
  

دلايلي حصول مرگ با مرگ مغزي از ديدگاه فقهي، پزشكي و 
  عرف عام

از امور روشن در فقه، پزشكي و عرف عام اين است كه انسان بي سر مرده 
) مثلاً جنگ، تصادف يا هر حادثه ديگري(است؛ مانند افرادي كه به دلايل مختلف 
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اند يا  م يا چندين متر بدون سر راه رفتهسر از بدنشان جدا شده و چندين قد
در اين مطلب ديدگاه فقه با پزشكي متفاوت نيست؛ چنان . اند حركاتي مشابه داشته

بنابراين، اگر فرض كنيم علم پزشكي بتواند ضربان . كه با عرف عام مختلف نيست
هاي آن را پس از جدا شدن سر از بدن به صورت طبيعي يا به كمك  قلب و فعاليت

كند و هيچ فقيهي  وسايل پزشكي حفظ كند، احدي در مرگ اين انسان اختلاف نمي
در مترتب شدن آثار مرگ بر او ترديد ندارد؛ اگر چه قلب به ضربان خود ادامه 

دهد، اين مطلب از ناحيه فقهي پزشكي عرفي  داده، خون را در بدن جريان مي
  : شود يي اشاره ميها براي روشن شدن موضوع به نمونه. بسيار روشن است

پشت و اعضاي آن را  پشتي را از تنش جدا كنيم، قاعدتاً آن لاك اگر سر لاك
پشتي از بدنش بيرون آورده  پنداريم؛ با وجود اين اگر قلب چنين لاك مرده مي

شود و در داخل محلول رقيقي از نمك طعام به وسيله قلابي آويزان گردد، تا مدت 
بنابراين بايد بين زندگي و مرگ انسان و . اهد دادزيادي به تپش خود ادامه خو

  .زندگي و مرگ اعضاي بدن او تفاوت قايل شد
 سال است، 7 تا 3نمونه ديگر اينكه دوره زندگي طبيعي براي مرغ در حدود 

 توانست قلب جنين جوجه را 1»الكسيس كارل«ولي فيزيولوژيست معروف، دكتر 
به اين منظور وي غذاي مورد احتياج . اردد تا بيست سال در آزمايشگاه زنده نگه

بافت را فراهم و محصولات زايد را از جوار آن خارج كرد و حرارت و رطوبت 
  .)27، ص 1358صبوري اردوبادي، (محيط را در شرايط مطلوب تنظيم نمود 

مرگ در گذشته به صورت وقفه برگشت ناپذير اعمال حياتي شامل قلب، تنفس 
هاي  ولي امروزه پيشرفت دستگاه. )330، ص 1377ودرزي، گ(شد  و مغز تعريف مي

رغم نبود تنفس طبيعي و گردش  احيا باعث شده است كه حفظ فعاليت مغز علي
اكنون ديگر ايست قلبي و تنفسي لزوماً منجر . خون طبيعي براي مدتي ممكن شود

ز ناپذير فعاليت مغ شود؛ ولي توقف برگشت به مرگ يعني از بين رفتن مغز نمي
لذا تعريف قديمي مرگ مورد . شود سرانجام منجر به مرگ مي) مرگ مغزي(

                                                 
1- Alexis Carel  
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ناپذير  امروزه براي اعلام فوت و مرگ لازم است برگشت. گيرد بازبيني قرار مي
بودن توقف قلب با انجام عمليات احياي استاندارد مسجل شود و نيز وقوع مرگ 

 دقيقه 20ن به مدت حداقل مغزي به دنبال ايست قلبي ـ تنفسي با توقف جريان خو
ناپذير شود، هر چند قلب براي مدتي  حتمي باشد؛ اما اگر مغز دچار صدمه برگشت

هاي پزشكي روي  ها با اتصال به دستگاه به حركات خود ادامه دهد يا بيمار مدت
ناپذير خواهد بود  عملكرد مصنوعي قلبي و ريوي قرار داشته باشد، مرگ اجتناب

ناپذير اعمال مغزي يعني مرگ  رگ به صورت توقف برگشتبنابراين امروزه م
  ).330ـ329، ص 1377گودرزي، (شود  مغزي تعريف مي

طبق آنچه گفته شد، در چرخه حيات هم عملكرد سيستم قلبي ـ تنفسي وهم 
لذا در وقوع مرگ دو صورت . كند  ترين نقش را ايفا مي عملكرد سيستم مغزي مهم

  : يابد و عبارت است از جود هر يك مرگ تحقق ميكلي وجود دارد كه در صورت و
هاي مغزي و توقف تنفس  الف ـ توقف قلب به شكلي كه منجر به مرگ سلول

  . گردد
  . هاي مغز و توقف تنفس و به دنبال آن توقف قلب ب ـ مرگ سلول

بر همين اساس، مراحل گوناگوني براي مرگ ذكر شده است كه در مجموع 
در مرگ ظاهري حركات تنفسي متوقف . قطعي استشامل مرگ ظاهري و مرگ 

گردد؛ به نحوي كه  نهايت خفيف مي شود و حركات قلبي بي يا بسيار ضعيف مي
توان وجود آن را معلوم ساخت و طي آن عضلات بدن  غالب اوقات به سختي مي

 دقيقه 5 تا 4اگر اين حالت به طور متوسط. دهد شود و بي هوشي رخ مي شل مي
هاي مغزي ادامه يابد، ضايعات  در نتيجه آن نرسيدن خون به سلولطول بكشد و 

  .)31ـ30، ص1366قضايي، (شود  دايمي شده، مرگ قطعي حاصل مي
ناپذير و  در وضيعت مرگ مغزي بيمار به دليل ضايعات مغزي بازگشت

هاي قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغماي كامل  ناپذير فعاليت جبران
هاي ساقه مغز خود  فعاليت. دهد ه تحريكات داخلي و خارجي پاسخ نميافتد و ب مي

دهد و فاقد تنفس و پاسخ به تحريكات متفاوت نوري و فيزيكي  را نيز از دست مي
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رغم آنكه ضربان دارد، وقتي امواج مغزي وي  بيمار دچار مرگ مغزي علي. است
ر چه به طور موقت      آيد و اگ كنيم، هيچ موج قابل ثبتي به دست نمي را ثبت مي

توان براي وي تنفس ايجاد كرد، ولي به   وسيله دستگاه تنفس مصنوعي مي به
لذا . افتد شود و قلب وي نيز از كار مي محض قطع از دستگاه، تنفس بيمار قطع مي
بعد از مرگ مغزي بقيه فعل و . كنند مرگ مغزي را به عنوان مرگ قلمداد مي

دانند و معتقدند كه  و ضربان قلب را امري نباتي ميانفعالات حتي نبض و تنفس 
مرگ اتفاق افتاده است؛ به خصوص از زماني كه پيوند و اهداي اعضا مطرح شده 

كنند و اعضاي شخص را تا  است و مرگ مغزي را مرگ مطلق انسان تلقي مي
  . دانند مدتي كه تحريكات نباتي دارند، قابل پيوند به ديگران مي

  
   مغزيعلت وقوع مرگ

هاي مرگ مغزي نرسيدن خون به تمام مغز است؛ به اين  ترين علت يكي از مهم
 تا 5ترتيب كه در صورت وقوع ايست قلبي ـ ريوي، اگر در فاصله زماني كمتر از 

هاي مغزي صورت نگيرد، يا در   دقيقه خون رساني و اكسيژن رساني به سلول10
اين آسيب    . شود يب و مرگ ميهاي مغزي دچار آس اين امر نقصان باشد، سلول

هاي مغزي به كمبود اكسيژن صورت   و مرگ تدريجي بر اساس حساسيت سلول
ترين              گيرد؛ يعني از لحاظ ساختماني ابتدا قشر مخ كه قرارگاه مهم مي

رود و سپس مخچه و بعد قسمت زيرين مغز  مراكز ادراكي است، از بين مي
ها و  تباط مستقيمي با كمبود ميزان اكسيژن سلولهوشي ار شدت بي. ميرد مي

مناطق حياتي مغز دارد و در صورت شدت اختلال در خون رساني و اكسيژن 
رساني ساقه  مغز نيز كه مركز بسياري از كاركردهاي حياتي است، دچار مرگ 

در اين حالت فرد . رود ناپذير فرو مي شود و  بيمار به اغماي عميق و برگشت مي
هاي حمايتي به ويژه دستگاه تنفس مصنوعي به حيات نباتي  طه دستگاهبه واس
كند  دهد و به صورت مصنوعي زندگي مي ناپذير خود ادامه مي برگشت

  . )98-97، ص 1378لاريجاني،(
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در زندگي نباتي جريان خون، تنفس، دفع و ترشحات هورموني  وجود دارد 
فرد مبتلا به مرگ .  و وسايل حمايتيها البته به كمك دستگاه. )34، ص 1366قضايي، (

مغزي بدون جريان خون در مغز و جريان خودكار تنفس است و ضربان قلب نيز 
هاي  در صورتي كه بيمار را از دستگاه. هاي خاص است تابع داروها و مراقبت

   .)98ص  ،1378لاريجاني، (كمك كننده جدا كنند، پس از لحظاتي خواهد مرد 
  ضامرگ انسان و مرگ اع

از آنچه گذشت روشن شد كه پس از مرگ انسان، مراتبي از حيات بنام حيات 
گردد و با محروميت  ماند كه به تدريج زايل مي عضوي در اعضاي بدن او باقي مي

پزشكان نهايت كوشش خود را به . از اكسيژن مدت بقاي حيات اعضا مختلف است
با فراهم شدن مقدمات .  بماندگيرند تا اين اعضا بيشترين زمان ممكن زنده كار مي

عمل، پيوند عضو با موفقيت انجام شود و گيرنده عضو بتواند سلامت خود را 
هاي خاص آنها را ذخيره كرد  بازيابد يا حتي بتوان با حفاظت اين اعضا در محفظه

هاي بيماري كه  و بانك اعضا فراهم نمود تا در مواقع لزوم آنها را به بدن انسان
  . اعضا هستند، پيوند زدنيازمند اين

اي رسيده  نكته مهم اين است كه در مرحله حيات عضوي عمليات مرگ به نقطه
توان مرگ را متوقف كرد و اين كه  كه با كمك وسايل جديد پزشكي هم نمي

ها زنده هستند، به اين معنا  اي از سلول عضوي از اعضاي بدن و يا مجموعه
سان بر اثر مرگ آني مانند ضربه مغزي وقتي ان. نيست كه خود شخص زنده است

اند؛ هر  دفعتاً بميرد، گرچه خودش از بين رفته، اما هنوز ساير اعضاي بدنش زنده
چند كه همانند سابق قادر به همكاري با ديگر اعضا براي ادامه حيات شخص 

زيرا حيات كامل شخص به سلامت و همبستگي كاري بين كليه . مصدوم نيستند
ها مختل شود، ادامه اعمال  ته است و اگر كار يكي از ارگانها وابس ارگان
به عبارت ديگر، زندگي و جان . شود هاي ديگر ميسر نيست و حيات قطع مي ارگان

آدمي در نتيجه جمع ساده حيات مستقل بيولوژيكي اعضا به صورت جداگانه پيدا 
اي مختلف ه شود، بلكه حيات انسان در نتيجه انجام وظيفه هماهنگ سيستم نمي
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بنابراين هر گاه در بيماري موازين تجديد حيات اجرا نگردد، . آيد بدن پديد مي
هاي عالي مغز حداكثر ظرف مدت چهار دقيقه پس از قطع جريان اكسيژن  قسمت

رود و پس از آن قلب و ريه  دچار مرگ بيولوژيك شده، براي هميشه از بين مي
 كبد و كليه و ساير اعضاي مهم ديگر افتد، سپس زودتر از ساير اعضا از كار مي

اما در . ميرند ها به مرور زمان مي از كار افتاده و در نهايت اعضا و نسوج دستگاه
صورتي كه پزشكان با كمي تأخير و پس از مرگ مغز موازين تجديد حيات را 
اجرا كنند و از بين رفتن مركز تنفس را با دستگاه رسپيراتور جبران كنند، قلب 

در اين . كنند ها سلامت خود را حفظ مي ها و اندام زند و ساير ارگان ود ميخود بخ
به عبارت ديگر در اين . وضيعت همه اعضا به جز مغز براي پيوند آمادگي دارند

هنگام يك بانك پيوند اعضا در اختيار پزشكان و بيماران داوطلب گيرنده عضو 
كر آن شخص و يك گياه وجود دارد و از لحاظ وجودي، ديگر تمايزي بين پي

بنابراين بايد در . وجود ندارد؛ زيرا اين پيكر تنها از زندگي نباتي برخوردار است
تعريف حيات، براي مغز يك نقش برتر و استثنايي قايل شد و وجود مغز و 

هاي مختلف و ديگر اعضاي بدن  هاي آن را براي هماهنگ كردن كار سيستم فرمان
  . )46 ـ 45، ص 1380حبيبي، (ضروري دانست 

لازم به ذكر است كه علت پيوند، وجوب حفظ جان و حيات براي هر شخص 
است و اگر كسي در سلامت خود يا ديگران كوتاهي كند، مرتكب گناه كبيره و 

پس بر هر انساني اعم از بيمار، اطرافيان بيمار و . تعالي است ناسپاسي حق
  . ديگران كوشا باشدپزشكان لازم است كه در حفظ جان و حيات خود و

در صورتي كه يكي از اعضاي بدن از كار افتاده يا قطع شده باشد، پيوند لازم 
  . آيد مي

  
  فتاواي فقهي درباره مرگ مغزي و پيوند اعضا 

اند كه به  فقهاي عظام در اين باره نظرات گوناگون و فتاواي مختلفي داشته
  : شود بعضي از آنها اشاره مي
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:       اند ر مورد پيوند قلب و كبد از فرد فوت شده فرموده د)ره( امام خميني
باشد، با ) پيوند(بر فرض مذكور چنان چه حيات انسان ديگري متوقف بر اين «

. )91، ص1372الموسوي الخميني، (» اجازه صاحب قلب يا كبد و امثال آن جايز است
ي كه ايشان، قطع عضو از ميت جهت پيوند عضو به شخص زنده را در صورت

دانند؛ مگر اينكه حيات شخص زنده متوقف بر آن  ميت مسلمان باشد، جايز نمي
پس اگر . باشد اما اگر حيات عضو او متوقف بر پيوند باشد ظاهراً جايز نمي. باشد

عضويت را قطع كند، گناه كرده و بر او ديه است؛ اين، در صورتي است كه 
ن اذن دهد در جواز آن اشكال اما اگر در آ. صاحب عضو قطع آن را اذن ندهد

اگر . است؛ ليكن بعد از اجازه، ديه بر او نيست؛ اگر چه قائل به حرمت آن شويم
ميت اذن نداده باشد، در پاسخ به اين سؤال كه آيا اولياي او حق دارند اجازه 
برداشت عضو بدهند يا نه؟ ظاهر آن است كه چنين حقي ندارند پس اگر به اذن 

الموسوي (باشد  او را قطع كند، معصيت كرده و بر او ديه مياولياي ميت عضو 
  . ) به بعد548، ص 1365الخميني، 

قطع عضو ميت غيرمسلمان براي پيوند زدن مانعي ندارد؛ ليكن بعد از آن، 
. شود و اينكه ميته است و نماز با آن صحيح نيست اشكال در نجاست آن واقع مي

 آن حلول نمايد، از عضويت ميت خارج ممكن است گفته شود وقتي كه حيات در
شود و نماز در آن صحيح  گردد؛ پس پاك و زنده مي شود و عضو زنده مي مي

العين باشد و پيوند شود  هم چنين اگر عضوي از حيوان قطع شود و نجس. است
امام در مورد مسائل . )598، ص 1369همو، (شود  پس به حيات مسلمان زنده مي

  :اند دهمالي مسأله نيز فرمو
اگر به جواز قطع و پيوند با اذن صاحب عضو در زمان حياتش قايل شويم، 

باشد تا بعد از مرگش از آن استفاده شود؛ اگر  ظاهر آن است كه بيع آن جايز مي
به جواز اذن اولياي ميت قايل شويم، نيز جواز فروش آن جهت استفاده بعيد 

 خرج كرد و با آن يا دين او را در اين صورت بايد ثمن را براي خود ميت. نيست
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اما . ادا كرد، يا از طرف ميت در خيرات مصرف كرد و وراث حقي در آن ندارند
  :اند آيد فرموده در جايي كه ديه بر قطع كننده عضو مي

اگر حفظ جان مسلماني موقوف باشد بر پيوند عضوي از اعضاي ميت 
نيست ديه داشته باشد و مسلماني، قطع آن عضو و پيوند آن جايز است و بعيد 

تواند  اينكه ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محل اشكال است؛ لكن طبيب مي
با مريض قرارداد كند كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوي از مسلمان موقوف 
باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند 

زندگي اجازه دهد ظاهراً ديه دارد؛ لكن جواز شرعي آن اگر ميت در حال . ديه دارد
. توانند محل اشكال است و اگر خود او اجازه ندهد، اولياي او بعد از مرگش نمي

الموسوي (شود و معصيت كار است  اجازه بدهند؛ ديه از قطع كننده ساقط نمي
  . )597، ص 1365الخميني، 

بعيد نيست كه در حال حيات اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، 
در . فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاي خودش را براي پيوند بفروشد

مواردي كه قطع جايز است، بلكه جواز فروش تمام جسم براي تشريح در موردي 
كه جايز است، خيلي بعيد نيست، اگر چه بي اشكال نيست؛ لكن گرفتن مبلغي براي 

  . )همو(ز مانعي ندارد اجازه دادن در مورد جوا
 در زمينه پيوند اعضاي مردگان مغزي، يا اذن پيوند  االله محمد تقي بهجتآ

چه از طرف ميت قبل از فوتش و يا اطرافيان او معتقد است كه در صورت توقف 
حيات، با احتياط در استيذان از ورثه و استيذان از حاكم شرع و تحقق موت 

  .كند  مغزي كفايت نميحقيقي اشكال ندارد و صرف موت
اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاي بدن خود مثلاً كليه را به ديگري بدهد، 
و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و 
به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، 

در دادن عضو به او باشد و تهيه آن از يعني راه نجات آن مسلمان منحصر 
  . ) ضمائم4، ص 1375بهجت، (غيرمسلمان هم ممكن نباشد، اشكال ندارد 
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داند نه طبي؛   ملاك مرگ را عرفي مي االله ميرزا جواد آقا تبريزيمرحوم آ
ولكن در مورد اهداي كليه از شخص زنده به مريض در صورت اضطرار جايز 

در نقل قلب، كبد و غيره از فرد مبتلا به . ء كننده كافر باشدداند؛ مگر اينكه اعطا مي
، 1378تبريزي، (دانند، مگر اينكه فرد غيرمسلمان باشد  مرگ مغزي اصلاً جايز نمي

  . ) به بعد472ص 
  استفـاده از اعضاي : فرمايند  نيز در اين باره مياي مد ظله العالي  االله خامنهآ
  

د تنفس ـ شعور ـ احساس و حركت ارادي           بدن بيماران با مرگ مغزي فاق
هم چنين . اي متوقف بر آن باشد، اشكالي ندارد در صورتي كه نجات نفس محترمه

قطع عضو ميت غيرمسلمان و پيوند آن مانعي ندارد؛ ديه ندارد و پس : فرمايد مي
از اگر جدا كردن بعضي . كند از پيوند به مسلمان حكم عضو مسلمان را پيدا مي

، 1375اي،  حسيني خامنه(اعضا از بدن ميت موجب مثله يا هتك ميت نشود، مانع ندارد 
  . )139-138، ص 1ج 

 نيز اصل عمل كالبد شكافي بدون ضرورت شرعي را  االله ابوالقاسم خوييآ
داند و سپس  داند و شرط جواز آن را اولاً علاج زندگاني فردي مسلم مي جايز نمي

بايد در زمان حيات خود وصيت كرده باشد و به هر مقدار گويد صاحب جسد  مي
هم چنين بريدن عضوي . كه وصيت كرده باشد، تصرف در آن  قسمت جايز است

كند كه ديه به ورثه  از اعضاي بدن مرده بدون اجازه را به پرداخت ديه موكول مي
ي شود؛ ولي اگر زنده ماندن فرد مسلماني به بريدن عضوي از اعضا منتقل مي

شود، احكام بدن  وقتي عضو مرده به بدن زنده منتقل مي. داند ميت باشد، جايز مي
  . ) به بعد560هـ، ص 1412خويي، (كند  زنده را پيدا مي

دانند؛   پيوند عضو را در هر صورت جايز مي االله ناصر مكارم شيرازيآ
شد يا خواه قلب، كليه يا اعضاي ديگر؛ چه مبتلا به مرگ مغزي وصيت كرده با

  . )445، ص1380مكارم شيرازي، (نكرده باشد 



 ٢٠

به طور كلي ميزان در حكم به مرگ   :  چنين است االله صافي گلپايگانيآنظر 
روح و حكم ) خارج شدن(و ترتب احكام موت و ميت بر شخص داير مدار زهاق 

كند و او را        عرف به زهاق روح  و مرگ اوست و مادام كه عرف حكم نمي
گويند، تمام احكامي كه بر آن مترتب بود، شرعاً مترتب است؛ حتي ديه      ميزنده

و قصاص ولي اگر بر حسب عرف موت ثابت و مسلم باشد، ولي پزشك احتمال 
.       حيات او را بدهد، هر عملي كه موجب قتل بشود؛ نسبت به او جايز نيست

شود و     نميولي اگر كسي در اين فرض مرتكب قتل شود، حكم به قصاص 
  وجوب صـرف مال يا عدم وجـوب آن نيز دايـر مدار حكم عرف بـه حيات يا موت  

  . )7768هـ، ص 1415صافي گلپايگاني، (اوست 
  : فرمايد  مرگ مغزي و پيوند را اين گونه توجيه مي االله يوسف صانعيآ

اي از  اگر مرگ مغزي مسلمان محرز گردد، هر چند احرازش به نظر عده
شمندان مشكل است، يعني حركت قلب او مانند حركت حيوان بعد از ذبح يا دان

حركت جنين مرده بعد از خروج از رحم باشد، قطع اعضاي او براي پيوند في حد 
باشد؛ چون نه براي او  نفسه با توجه به مسأله اذن اوليا و وصيت جايز مي

ري و انحصار ضرري دارد و نه خلاف احترام است و با توقف نجات جان ديگ
در اجازه . باشد طريق بر پزشك معالج از باب وجوب معالجه، لازم و واجب مي

توانند اجازه دهند  فرمايند اطرافيان مي اطرافيان ميت بر برداشت عضو نيز مي
  . چون نه ضرري براي ميت دارد و نه خلاف احترام است

ن حيات خود با تواند در زما ايشان در پاسخ به اين سؤال كه آيا انسان مي
امضاي كارتي رضايت خود را براي برداشت اعضاي بدنش در صورت عارضه 

  هاي مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟ مرگ مغزي جهت پيوند به انسان
باشد بلكه  تواند؛ چون وصيت به امري است كه جايز مي فرمايد آري مي مي

صانعي، (وط است ظاهراً با فرض وصيت نيازي به اجازه ورثه نيست؛ هر چند اح
  .)694، ص 1377
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 در مورد فردي كه محكوم به اعدام شده و  االله محمد فاضل لنكرانيمرحوم آ
خواهد عضو يا اعضايي از بدنش را به اشخاص مضطر هديه كند و در تبادل  مي

تواند حكم اعدامش را تخفيف  آن از حاكم شرع تخفيفي بخواهد، و اينكه آيا مي
فرمايد در  ا شرط كند آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ ميدهد؛ و اگر تخفيف ر

تواند طبق موازين شرع تخفيف بدهد؛ ولي ظاهراً مورد  مواردي حاكم شرع مي
در عين حال اگر حاكم شرع صلاح بداند بعيد نيست كه . سؤال از آن موارد نيست

ر اهداي اي كه دارد، بتواند چنين تخفيفي بدهد؛ ولي محكوم را د طبق ولايت عامه
  اعضا مخير كنـد به صورت شرط آن هم در خصـوص اعضايي كه موضوع اهداء 

  :ايشان شرط دانسته است كه. است نه مطلقاً
اگر حفظ جان مسلماني متوقف بر پيوند اعضاي ميت باشد و جايگزيني از 

  . غيرمسلمان نباشد، جايز است
دف از لحاظ لكن برداشتن اعضاي افرادي كه به علت سكته مغزي يا تصا

پزشكي اميدي به زنده ماندن آنها نيست ولي قلب آنها از كار نيفتاده است، مشكل 
است، خصوصاً قلب را كه هنوز از كار نيفتاده اگر بردارند بعيد نيست كه صدق 
قتل كند ولي نسبت به ساير اعضا اگر حفظ جان مسلماني متوقف بر برداشتن 

  . )607، ص 1379لنكراني، (آنها باشد مانعي ندارد 
 هم چنين است اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند  االله نوري همدانيآنظر 

اعضاي ميت مسلماني موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن جايز است و ديه 
تواند با  گيرد، ولي مي آن هر چند بر طبيب كه آن عضو را قطع كرده است تعلق مي

نوري همداني، (رفته، به ورثه ميت بدهد مريض قرار بگذارد كه آن را از مريض گ
  . )611ـ610، ص 1374
  

  پيوند اعضاي مردگان مغزي در قانون
در حال حاضر با فتواي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ و مقام معظم 

 العالي ـ در جايگاه ولايت فقيه و ساير مراجع عظام شيعه  رهبري ـ مد ظله
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 نجات جان بيماران مسلمان رونق يافته برداشت عضو از مردگان مغزي به منظور
هاي گروهي به ويژه مطبوعات درباره پيوند اعضا  و با تبليغات مؤثري كه رسانه

كنند، جامعه اسلامي ما از آگاهي بالايي در اين زمينه  از مردگان مغزي مي
اي داوطلب اهداي اعضاي خود در صورت  برخوردار شده و در حد وسيعي عده

ولي با توجه به اهميت و ابعاد مختلف موضوع . اند  مغزي شدهوقوع عارضه مرگ
پيوند اعضا و به منظور رفع مشكلات مربوط، مجلس ششم به منظور قانوني 
كردن فتاواي حضرت امام و مقام معظم رهبري و ديگر مراجع عظام، طرح مرگ 
مغزي و پيوند اعضاي بيماران فوت شده را با اصلاحاتي براي بار دوم در 

 17/1/1379تور كار خود قرار داد و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دس
كليات آن را تحت عنوان قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه 
مرگ مغزي آنان مسلم است، مشتمل بر يك ماده واحده و سه تبصره به تصويب 

  . رساند
  : لاجرا شد، به اين شرح استا  لازم21/4/1379متن قانون ياد شده كه از تاريخ 

هاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبي  ماده واحده ـ بيمارستان
توانند از اعضاي سالم بيماران  از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي

فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلم 
ر يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه باشد، به شرط وصيت بيما

  . حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد، استفاده نمايند
 مغزي توسط كارشناسان خبره در   ـ تشخيص مرگ  اول تبصره 
گيرد؛ اين كارشناسان با  هاي دولتي صورت مي هاي مجهز دانشگاه بيمارستان

مان و آموزش پزشكي به مدت چهار سال منصوب حكم وزير بهداشت و در
  . شوند مي

هاي  هاي تشخيص مرگ مغزي نبايد عضويت تيم تبصره دوم ـ اعضاي تيم
  . كننده را داشته باشند پيوند
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تبصره سوم ـ پزشكان عضو تيم از جهت جراحات وارد بر ميت مشمول ديه 
  . نخواهند گرديد

زارت بهداشت و درمان و آموزش نامه اجرايي اين قانون به وسيله و آيين
پزشكي و نماينده قوه قضائيه با هماهنگي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي 

هاي خاص ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه  ايران و بنياد امور بيماري
رود كه مجلس شوراي  اميد آن مي. و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

يات قانون ياد شده با توجه به اين نكته كه مسأله اسلامي در تصويب جزئ
برداشت عضو از مردگان مغزي به منظور پيوند به بيماران مسلمان و نجات جان 
آنان از مسائل مورد ابتلاي نظام پزشكي و مربوط به كل كشور و امري حكومتي 
است، با تصويب قوانيني منطبق با زمان و مكان، در اين زمينه موجب عزت و 

  .ربلندي و ارتقا و تعالي علم پزشكي در كشور را فراهم سازدس
  

  هاي تحقيق يافته
ها و بازگرداندن  الف ـ پيوند اعضا داراي نقشي حياتي در نجات جان انسان

سلامت به آنهاست و شرع مقدس نيز حيات و سلامت آدمي را به عنوان اهم 
 شرعي اصل مسأله لذا از نظر. واجبات مورد عنايت خاص خود قرارداده است

  .پيوند اعضا مورد تأييد است و نه تنها جايز، بلكه در برخي موارد واجب است
ب ـ انسان بر جسم خود سلطه و اختيار دارد و اين سلطه و اختيار به آدمي 

لذا تا وقتي كه اقتضاي اين سلطه . دهد توانايي تصرف در اعضا و جسمش را مي
بدن وجود داشته باشد و به عبارت ديگر، از نظر عقلي و شرعي جهت تصرف در 

موانع عقلي و شرعي در برابر اعمال اين سلطه وجود نداشته باشد، حق تصرف 
  .هم وجود نخواهد داشت

ج ـ از نظر فقهي، مرگ عبارت است از قطع ارتباط دايم روح با بدن؛ زماني 
قيني اين توان حكم شرعي به مرده بودن يك انسان داد كه به صورت قطعي و ي مي
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بر همين اساس از جهت شرعي آن نوع علايم و اشاراتي . قطع ارتباط كشف شود
  .براي كشف تحقق مرگ حجيت دارد كه موجب اين قطع شود

د ـ از آنجا كه از لحاظ فقهي، در حكم كردن به تحقق مرگ، قطع و يقين لازم 
 قطع و يقين هاي مرگ شرايطي دارد، لذا در مرگ مغزي اگر است و علايم و نشانه

عرف عام، يعني نوع مردم را حجت و شرط بدانيم، تا زماني كه عرف عام وقوع 
توان مرگ مغزي را كامل دانست؛ اما  مرگ را در چنين وضعيتي تعيين كند، نمي

اگر قطع و يقين عرف خاص، يعني پزشكان را حجت بدانيم، در صورتي كه همه 
توان حكم مرده بودن را  مل بدانند، ميپزشكان با اتفاق نظر مرگ مغزي را مرگ كا

  .صادر كرد
هـ ـ پس پيوند عضو از فرد فوت شده به فتواي مراجع عظام با شرايطي كه 

  .گفته شد، بلامانع است
  منابع و مĤخذ
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